گفتگو با خدا 1 


دیشب خوابي دیدم خواب دیدم که با خداوند 


گفت و دارم. ۳7 ۳ 
خداوند پرسید: پس ميخواهي با من گفت و گويي 
داشته باشي؟ 


گفتم آري, اگر وقت داشته باشي. 

خداوند لبخندي زد و سپس گفت من به اندازه 
ابدیت وقت دارم. 

سآ«ث«»9«۰«ِّ بلقت که تیه ام 
اندازد؟ 

خداوند پاسخ داد: این چیزها: 

آن ها از كودكي خویش ملول میشوند 

براي بزرگ شدن شتاب مي کنند 

بر که هبنتنه ند 

آرگاه دوست دارند به كودكکي بر گردند! 

آن ها براي به دست آوردن ثروت سلامت خویش 
را مي بازند, 

ثروت را به دست مي آورند, 

آنگاه آن را در راه به دست آوردن سلامت خویش 
خرح میکنند! 

ان فا ات تاه انار 

لحظه حال را فراموش میکنند. و بدین سان 

نه در حال زندگي میکنند و نه در آینده! 
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آن ها چنان زندگي میکنند که گويي هرگز نخواهند 
مرد» 

و چنان مي میرند که گويي هرگز به دنیا نیامده 


اند 


آنگاه شتا سره خداوند دستانم را گرفتند و ما 
هردو لحظاتي سکوت کردیم. 

پرسیدم ما مردم عیال توییم اي خدا! 

دوست داري ما بیش تر اد اور چه چیزايي 
باشنم 

خداوند گفت: 

اين چیزها: 

شسما نمي توانید کسي را وادارید که دوست تان 
داشته باشد 

شما فقط میتوانید خود را دوست داشتني کنید. 
خوب نیست وضع خودتان را با وضع دیگران قیاس 

پخشش را با بخشیدن میتوان آموخت. 

ممکن است در مدت چند تثانیه؛ 

در دل كکساني که دوست شسان مي دارید زخمي 
عمیق ایجاد کنید, 

اما شفا دادن آن زخم سال ها طول خواهد کشید. 

کی سس که ال فا رو 

بلکه كکسي هست که نیاز کم تري دارد. 

هميشه هستند كساني که شما را دوست دارند, 

اما نمي دانند چگونه عشق شان را ابراز کنند! 

مک مت ی تفر بل خی بکای کی 

اه ان خر وا ارت سر 


شما باید خود را نیز ببخشید. 


کفتم متشکرم دا 


آیا پيزي هست که دوست داشته باشي آن را 
هميشه به یاد داشته باشیم؟ 

خداوند دوباره لبخندي زد و گفت: 

" دوست دارم بدانید که من هستم, 

و همیشه خواهم بود" 
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خواب دیدم با خداوند در ساحل رودخانه اي قدم مي زنم. 
نا گهان فراز ها و نشیب هاي صعودم در زندگي, 
جمم ون برق و باد از جلوي دیدگانم عبور کرد. 
نيك نگربستم؛ 

در فرودهاي زندگیم. 

هر کجا که آسودگي و شادماني و لذت بود, 

دو رد پا بر ماسه ها مشاهده میشد. 

اما در فراز هاي زندگیم. 

هر کجا که سختي و درد و رنج بود, 

تنها يك رد پا مي دیدم. 

گفتم: " اي خدا! 

قرار بود که تو همواره با من باشي, 

اما در هنگام مصیبت و بلاء 

آنگاه که سخت به تو محتاجم, 

چرا تو با من نيستي؟ 

رد پایت را نمي بینم ‌ 

خداوند لبخندي زد و گفت: 

" آن زمان که تنها يك رد پا مي بيني؛ 


زماني است که من تو را در آغوش خویش حمل مي کنم. " 


خندیدم و گفتم : " و شاید من تو را در دل خویش! " 
(اشو) 
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